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همین  بود؛  جدید  شروع  یک  این  بابا،  قول  به 
آمدن به خانه جدید. هِنریتا امیدوار بود مسیر زندگی 
تغییر کند و اتفاقات خوب، خاطره های تلخ گذشته را 
از یاد ببرند. هرچند جنگل پشت خانه، همه حساب  
وکتاب های هنریتا را به هم می زد. از همان روز اول 
هنریتا دیده بود که چیزی شبیه به دود از جنگل بلند 
ترسناک  و  تلخ  بوی  می رود.  آسمان  به  و  می شود 
دود در مشامش و در تمام وجودش پیچیده بود. او از 
نزدیک  جنگل  در  کسی  چه  بود:  پرسیده  خودش 
خانه ما زندگی می کند؟ نکند آتشی که روشن می کند، 
گُر بگیرد و تا خانه  مان برسد و آن  را بسوزاند؟! تا وقتی 
که هنریتا خودش به جنگل نمی رفت و از این معما سر 

درنمی آورد، کابوس هایش تمام نمی شدند.
اما زندگی در خانه جدید شبیه به ماجراجویی نبود 
اوضاع  کند.  گرم  معما  کشف  با  را  سرش  هنریتا  که 
از  پس  روزی  چند  بود.  حرف ها  این  از  غم انگیزتر 
آمدن به خانه جدید، پدر نامه ای دریافت کرد و مجبور 
و  هنریتا  حالا  شود.  خارج  کشور  از  کاری  برای  شد 
خواهرکوچولویش، به همراه پرستار و مامان، در خانه 
بدتر  روز  به  روز  هم  مامان  حال  بودند.  مانده  تنها 
می شد. بیماری اش پیشرفت کرده بود و هنریتا خیلی 
سختی،  این همه  وسط  ببیند.  را  او  می توانست  کم 
برادر  می شد؛  تنگ  هم  رابرت  برای  دلش  بی هوا 

بزرگ ترش که دیگر پیش آن ها نبود.
یک  می توانست  جدید  خانه  در  زندگی  واقعاً  آیا 
یا  خوب  اتفاقات  برای  شروعی  باشد؟  تازه  شروع 
اتفاقات غم انگیز؟ هنریتا نمی دانست که اتفاقات، 
را  او  زندگی  تا  نشسته اند  انتظار  در  بد،  یا  خوب 

دگرگون کنند.

راز جنگل هزاردستان یکی از آن 
کتاب هایی است که قدرتی جادویی دارد و 

تا کتاب را تا پایان نخوانید، شما را رها نمی کند. این 
کتاب پر از رازهای عجیب و مه آلود است و حالا شما فرصت 

دارید رازها را همراه با هنریتا کشف کنید. ضربه های ناگهانی 
در لابه لای صفحه های کتاب جا خوش کرده اند و درست به موقع 

رازگونه  و  جذاب  داستان  فضاسازی  می کنند.  غافلگیر  را  شما 
است و توصیف های آن متفاوت و حتی جدیدند.

زندگی در جنگل و کشف رازهایی که ارتباط تنگاتنگی با زندگی تان 
داشته باشند، فرصتی است که نصیب کمتر  کسی می شود. اما حالا شما با 
این داستان می توانید چنین تجربه متفاوتی را به دست بیاورید. اگر 
می خواهید از رازهایی مهم سر دربیاورید، اگر انتظار هر نوع غافلگیری 
و اتفاقی را دارید و اگر برای روبه رو شدن با واقعیت آماده اید، همراه با 

هنریتا ردِ دود را دنبال کنید تا به جنگل و به حقیقت برسید.

راز جنگل هزاردستان
نويسنده: لوسی استرینج

مترجم: ندا منعم
ناشر: هوپا

سال نشر: 1398
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برنامه ریزی تعطیلات عید

اگر	قصد	مسافرت	داريد،	بهتر	
است	کتاب	تست	خود	را	هم	
همراه	ببريد	تا	از	آن	استفاده	

کنيد.	

بهتر	است	برای	اين	ايام	يک	برنامة	درسی	
برای	خود	معين	کنيد.	

تعطيلات	نوروز	يکی	از	بهترين	فرصت	ها	برای	
دانش	آموزان	است	که	پس	از	شش	ماه	درس	

اما	استراحت	مطلق	سبب	افت	تحصيلی	خواندن	استراحت	داشته	باشند.
دانش	آموزان	خواهد	شد.	

گفتی	مندلی	افُ	
چی	رو	اختراع	کرده؟

می	خوام	روزا	استراحت	کنم	که	
شبا	بتونم	خوب	بخوابم! تصميمت	واسه	

تعطيلات	چيه؟

صبح:	صبحانه،	ورق		زدن	کتاب	رياضی	برای	
آمادگی	چشمانی،	ايکس	باکس،	فيلم.	

ظهر:	ناهار،	فيفا	۲۰۲۲،	سريال،	گپ،	خواب	
نيم	روز	به	منظور	تجديد	قوای	ذهنی.	

شب:	شام،	فوتبال	زنده،	گپ،	۱۰	دقيقه	
مطالعة	کتاب	علوم	قبل	از	خواب	

به	منظور	سنگين	شدن	پلک	ها

ماشين	مش	هندلی...

  مجید رحمانی صانع

ايستـــگاهايستـــگاه تصویرگر: فرامرز کشتکار



آن ور آبی ها

نوروز در تانزانیا
تانزانيا	يا	همان	زنگبار	کشوری		است	در	شرق	قارة	آفريقا	و	در	کرانة	

اقيانوس	هند.	
جالب	است	بدانيد	که	شيرازی	های	خودمان	که	حدود	هزار	سال	پيش	
به	سواحل	شرقی	آفريقا	مهاجرت	کرده	اند،	تأثير	زيادی	بر	شکل	گيری	
مدنيت،	فرهنگ	و	بازرگانی	زنگبار	داشتند	و	جشن	نوروز	يکی	از	صادرات	
ايران	به	تانزانياست!	از	هزار	سال	پيش	تاکنون	جشن	نوروز	در	تانزانيا	
برگزار	می	شود.	اما	جالب	اينجاست	که	چون	آن	ها	تقويم	درست	وحسابی	
نداشته	اند	و	سال	های	کبيسه	را	دقيق	محاسبه	نمی	کردند،	نوروزشان	را	در	

اواخر	تيرماه	جشن	می	گيرند!	به	قول	يک	شاعر	تانزانيايی:
اگر	نوروز	ما	افتاده	در	تير

به	تقويمِ	عجيبِ	ما	ندَِه	گير!

نوروز در هندوستان
جشن	نوروز	که	در	هندوستان	به	آن	»پاتتی«	نيز	می	گويند،	به	شيوه	ای	
برگزاری	جشن	 گرفته	می	شود.	 ايرانی	تبارها	جشن	 مخصوص	توسط	
نوروز	بيشتر	در	دو	ايالت	گجَرَات	و	ماهاراشترا	رواج	دارد.	عجيب	
اينکه	مردم	در	اين	روز	لباس	های	زردرنگ	می	پوشند	و	به	پيشانی	هم	
تيلاک	)همان	لکه	قرمز	معروف	که	هندی	ها	بر	پيشانی	دارند(	می	زنند.	
خلاصه	اگر	روزی	به	هند	رفتيد	و	يک	عده	را	ديديد	که	شبيه	قناری	از	
دم	زرد	پوشيده	اند،	تعجب	نکنيد	و	بدانيد	که	آنجا	عيد	نوروز	است!	

 شروین سلیمانی

آن ور آبی ها

نسبیت
 مصطفی مشایخی

امروز	مادرم	به	من	گفت:	»تو	که	مدرسه	می	ری،	
فيزيک	و	شيمی	و	زيست	می	خونی،	می	تونی	بگی	
چرا	وقتی	من	بالای	سر	کتری	می	ايستم،	آب	ديرتر	
به	جوش	می	ياد؟	يا	وقتی	که	کنار	اجاق	و	ماهی	تابه	ام،	
سيب	زمينی	ها	خيلی	دير	تر	سرخ	می	شن؟	يا	موقعی	
که	سر	قابلمة	شير	منتظر	می	شم،	نمی	جوشه	اما	همين	
که	نيم	دقيقه	ازش	دور	می	شم،	شير	سر	می	ره؟«

پدرم	هم	از	آن	طرف	پرسيد:	»اصلاً	بگو	ببينم	چرا	
وقتی	توی	صف	خودپردازيم،	نفر	جلويی	ما	شل	ترين	

و	سر	صبر	ترين	آدم	دنياست؟«	
از	شما	چه	پنهان،	حالا	دارم	خودم	را	به	آب	و	آتش	
می	زنم	که	جواب	سؤال	های	پدر	و	مادرم	را	کشف	
کنم.	فعلاً	به	اين	نتيجه	رسيدم	که	کار	تمام	مکتشف	ها	و	
مخترع	های	مشهور	با	همين	سؤال	ها	شروع	شده	است.	
مثلاً	جوليوس	يک	روز	سر	کلاس	فيزيک	از	استادش،	
اينشتين	پرسيد:	»چرا	زنگ	کلاس	اين	قدر	دير	می	گذره،	اما	

زنگ	تفريح	با	پلک	به	هم	زدن	تموم	می	شه؟«
فکر	می	کنم	دقيقاً	همين	سؤال	بود	که	به	نظرية		نسبيت	

منجر	شد.
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مواد	محترقه،	جمع		کردن	چوب	برای	آتش	و	فراهم	کردن	
بالون	و	موشک	و	آبشار	و	هزار	دنگ	و	فنگ	ديگر	است،	

بيش	از	يک	هفته	زمان	می	برد	تا	به	همت	کوچک	و	
بزرگ،	تمام	شهرها	به	ميدان	جنگ	تبديل	بشوند!	

بعد	نوبت	به	تدارک	سفرة	هفت	سين	می	رسد	که	خودش	

سه	چهار	روز	وقت	می	گيرد!	قبل	از	تحويل	سال	هم	در	
سکوتی	رعب	انگيز	منتظر	اعلام	تحويل	سال	کنار	سفرة		
هفت	سين	می	نشينند.	و	اينجاست	که	تمام	زحمت	های	
اين	يـکی	دو	مـاه	با	در	شـدن	توپِ	تحويل	سال	به	باد	

می	رود،	و	پس	از	اين	لحظة	خطير	فصل	ديگری	از	اين	
دعای	 از	 می	شود.	 آغاز	 طويل	 و	 عريض	 جشن	
تحويل	سال	و	فال	حافظ	و	روبوسی	های	
و	 سفرها	 و	 ديدوبازديد	 و	 آبدار	

ردوبدل	شدن	اسکناس	های	نو	که	بگذريم،	اکثر	ايرانيان	تا	
سيزده	روز	کلاً	بی	خيالِ	کار	و	بار	می	شوند	و	يک	بخوروبخواب	

تمام	عيار	را	به	نمايش	می	گذارند.	
بعد	از	آن	می	رسيم	به	سيزده	به	در	که	خودش	فرايندی		

است	در	حد	برنامه	های	فضايی	ناسا	و	برنامه	ريزی	و	

اجرای	بدون	نقص	آن	مستلزم	يک	هفته	تلاش	از	سوی	

آحاد	افراد	خانواده	است.	اما	اگر	فکر	می	کنيد	که	اتمامِ	

سيزده	به	در،	نقطة	پايانی	بر	جشن	نوروز	است،	باز	هم	در	
اشتباهيد!	چون	اين	آيينِ	باستانی	برای	بخشی	از	مردم	که	

نمی	توانند	از	لذت	های	عيد	دل	بکنَند	تا	پايان	فروردين	
نيز	ادامه	دارد!

۲۳
نوروز در ایران

اگر	فکر	می	کنيد	کـه	می	شود	سر	و	تهَِ	جشن	نوروز	
در	 آورد،	سخت	 به	هم	 چهارپنج	روزه	 ايران	 در	 را	
اشتباهيد!	چون	نوروز	برعکس	اسمش	که	فقط	به	
اولين	روز	سال	اختصاص	دارد،	دو	سه	ماهی	طول	
می	کشد!	می	پرسيد	چطور؟!	عرض	می	کنم.	ايرانی	ها	
برای	برگزاری	اين	آيين	باستانی	از	اواسط	بهمن	ماه	
برای	خريد	کفش	و	لباس	و	آجيل	و	ديگر	ملزوماتِ	
عيد،		شروع	)استارت(	نوروز	را	می	زنند.	دو	سه	هفته	

مانده	به	عيد	نوبت	به	خانه	تکانی	می	رسد	که	حتی	
اسمش	لرزه	بر	اندام	آدم	مـی	اندازد!	
آن	ها	از	اواسط	اسفندماه	تميزکاری	

خانه	را	شروع	می	کنند	و	در	اين	مدت	از	در	و	ديوار	
و	سقف	و	مُبل	و	فرش	و	پرده	و	لوستر	و	سرويس	
بهداشتی		و	حمام	و	کابينت	ها	و	تخت	و	کمدها	بگير	تا	
داخل	يخچال	و	ظروف	انبارشده	و	داخل	قندان	های	
و	 و	سماق	دان	 فلفل	دان	 و	 نمکدان		 و	 بلامصرف	
قاشق	و	چنگال	و	کفگير	و	ليوان	و	پرَه	های	کولر	و	کفِ	
کشوها	و	سوراخ	های	کليد	و	سطل	زباله	از	تميزکاری	و	
گرَدگيری	در	امان	نيستند	و	همة	خانه	ها	بلِااستثنا	بوی	
وايتکس	می	دهند!	تازه	وسط	اين	بلبشو	گندم	هم	خيس	

می	کنند	تا	سبزه	شان	هم	برای	تحويل	سال	برسد.	
بعدش	نوبت	چهارشنبه	سوری	است	که	قاعدتاً	بايد	
1.يک	شب	طول	بکشد،	اما	مقدمات	آن	که	شامل	خريد	
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 سعیده موسوی زاده

زندگی تخم مرغی

پدر	و	مادرش	رفتند	تهران	که	دو	هفته	بمانند.	
او	در	خانه	تنها	ماند	و	دو	سه	روز	اول،	گوجه	ای	در	ماهيتابه	
ريخت،	تخم	مرغی	کنارش	شکست	و	املتی	پخت.	اما	از	
روزی	که	دستش	بريد،	گوجه	را	از	زنجيرة	غذايی	اش	حذف	کرد	
و	تصميم	گرفت	فقط	نيمرو	بخورد.	ظرف	های	نشسته	که	روی	
هم	جمع	شدند،	از	نيمروخوردن	هم	منصرف	شد.	دوتا	تخم	مرغ	
ته	کاسه	ای	پرآب	می	انداخت،	سفت	که	می	شدند،	آن	ها	را	
لای	نان	می	گذاشت	و	می	خورد.	نان	های	داخل	فريزر	که	تمام	
شدند،	شروع	کرد	به	تخم	مرغ	عسلی	خوردن.	قيافه	اش	عجيب	
شکل	تخم	مرغ	شده	بود.	معده	اش	راه	به	راه،	قاروقور	می	کرد	
که:	»مگر	پدرت	مرغ	داری	زده؟!«	کبد	ش	هم	از	»کلسترول«	
بيش	ازحد	زردة	تخم	مرغ	به	وحشت	افتاده	بود	و	می	رفت	که	
به	عنوان	چرب	ترين	کبد	در	»کتاب	گينس«	ثبت	بشود.	دو	
هفته	تمام	شد.	وقتی	پدر	و	مادرش	آمدند،	فقط	يک	تخم	مرغ	

هفتاد	کيلويی	ديدند	که	پشت	لپ	تاپ	نشسته	بود.

 مصطفی اراکی

لوکیشن
ارتباط	من

هانِ	واقعی،	مجازی	است
با	ج

	سيم	ها،	مودم،	خطوط
از	طريق
می	شود	

داخل	مغازه	ها	پريد

	و	کيک	و	بستنی	خريد
فست	فود

دوست،	گيم

يا	مسابقات	ورزشی	

چيزهای	مختلف	برای	انتخاب
حاضر	است

از	همين	لوکيشنم	
...روی	تخت	خواب

	ارتباط	من	ضعيف	می	شود
	نويز	می	دهد

يم	ها	دوباره	نوک	زده
طوطی	ام	به	س

گرم	بازی	است

	او	به	عالم	مجازی	است
اين	صدای	اعتراض
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  مصطفی مشایخی

عیدی
ده،	بهاره،	بچه	ها!

عي

گوجة	نوبر	اومده

	توی	بانک	و	کيف	و	جيب
از

يدی	ما	دراومده
ع

وه	که	از	قرنطينه
کا

ه	بيرون	نمی	ره
دو	سال

لد	و	ژل	و	مل	
با	ماسک	و	شي

مده	عيدی	بگيره
او

کمين	کرده	که	شب
زهره	

	ميوه	پاتک	بزنه
به

يده	هم	يواشکی
سع

ول	پسته	خوردنه
مشغ

زری	ربات	خوبيه

معدة	او	از	آهنه

ه	کاسه	تخمة	کدو
س

	شکسته	يک	تنه
خودش

	و	مسعود	و	جواد
نادر

شادن	و	خوب	و	مهربون

	سال	و	خرده	ای
بعد	دو

	اين	آشتی	کنون
چه	خوبه

خدا	واکسن	اومد
شکر	

سکمونم	رو	دهنه
ما

جره	ها	رو	وا	کنيم
پن

وقت	نفس	کشيدنه

ما	

	خانه	ايم
مثل

و	سقف
،	ستون	

اسکلت

م	،	پنجره
چش

ودی	است
ن	در	ور

وانة	دها
است

وجهی	است
	قابل	ت

ب،	هال
قل

تاق	خواب
غزمان	ا

م

پختن	است
ده	جای	

مع

يه	و	کبد
کل

وان	شست	وشو
	

و	پرتهاست
	جای	خرت	

ه	هم	که
رود
و	...	

نياز	نيست	
از	اين	

بيش	

د	که	...	
س	می	زني

حد
واقعاً

موافقيد؟
ايم	ما،	

ثل	خانه	
	م

اده
ی ز

سو
مو

ه 
ید

سع
 

دن
نه ب

خا
ء
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بیشتربخوانیم

خُمره
مؤلف:  هوشنگ مرادي كرماني

ناشر:  معين
سال چاپ: 1400

داستان مـدرسه ای روستايـی را روايت 
مــی کند که تمـام دانش آموزانش از 
خمـره ای آب مــی خوردند اما خمره 
بـر اثـر اتفاقـی می شـكند و ديگـر 
هیچ کـس نمی توانـد از آن اسـتفاده 
کنـد. مدير مدرسـه، دانش آمـوزان 
و برخـی از اهالـی تـاش می کنند 

تـا به نحوی اين مشـكل را حل کنند. اين داسـتان شـرح 
ماجراهايی اسـت که در اين مسـیر رخ می دهد. اين رمان 
جـذاب تـا به حال بـه زبان هـای مختلفی ترجمه شـده و 
جوايز مختلفـی از جمله ديپلم افتخار جايزه خـوزه مارتی-

کاسـتاريكا را دريافت کرده اسـت.

لوکیشن
ارتباط	من

هانِ	واقعی،	مجازی	است
با	ج

	سيم	ها،	مودم،	خطوط
از	طريق
می	شود	

داخل	مغازه	ها	پريد

	و	کيک	و	بستنی	خريد
فست	فود

دوست،	گيم

يا	مسابقات	ورزشی	

چيزهای	مختلف	برای	انتخاب
حاضر	است

از	همين	لوکيشنم	
...روی	تخت	خواب

	ارتباط	من	ضعيف	می	شود
	نويز	می	دهد

يم	ها	دوباره	نوک	زده
طوطی	ام	به	س

گرم	بازی	است

	او	به	عالم	مجازی	است
اين	صدای	اعتراض



  مهدی فرج اللهی

به	تصوير	بالا	نگاه	کنيد.	به	نظر	می	رسد	برای	نام	گذاری	خيابان	با	دماسنج	مشورت	
کرده	اند.	اين	گونه	می	شود	که	جناب	دماسنج	جوگير	می	شود	و	پيش	خودش	فکر	می	کند	که	
کسی	شده	است	و	حالا	می	تواند	در	همة	زمينه	ها	نظر	بدهد؛	از	بازی	مسی	و	رونالدو	در	
»فيفا	۲۰۲۰«	بگير	تا	تفاوت	ساختار	مولکولی	لواشک	آلبالو	با	آلو	و	دلايل	عدم	توفيق	تام	در	
برابر	جری	و	نقش		استاد	ميگ	ميگ	در	اين	ماجرا	و	رابطة	دماغ	پينوکيو	و	درخت	سکه.	خلاصه	

دست	رد	به	سينة	هيچ	سؤالی	نمی	زند.
در	نتيجه	آنقدر	سرش	شلوغ	می	شود	که	مسئوليت	اندازه	گيری	دما	به	فشارسنج	واگذار	می	شود،	
مسئوليت	اندازه	گيری	فشار	را	متر	قبول	می	کند،	فاصله	ها	را	با	ترازو	اندازه	می	گيرند،		وزن	را	

با	کنتور	برق	و	برق	را	با	پيمانة	برنج	و	شلم	شوربايی	می	شود	که	بيا	و	ببين.
شاعر	شيرين	سخن	فشاریِ	دماسنجی	از	روی	دست	جناب	مولوی	اين	گونه	سروده	اند	که:

»هر	کسی	را	بهر	کاری	ساختند«						
غير	از	اين	باشد	يقيناً	باختند	

پس	بگذاريم	مسی	و	رونالدو	و	يحيی	گل	محمدی	و	فرهاد	مجيدی	کار	خودشان	را	بکنند	و	کار	را	به	
کاردان	واقعی	بسپاريم.	مثل	پينوکيو	نباشيم	تا	شب	روباه	مکار	و	گربه	نره	به	خوابمان	نيايند.	

حالا	شما	بفرماييد	که:	
چگونه	می	توان	به	کمک	خط	کش	زمان	را	اندازه	گيری	کرد؟
چگونه	می	توان	به	کمک	فشارسنج	سرعت	را	اندازه		گرفت؟

						چگونه	می	توان	به	کمک	ساعت	مچی	شمال	و	جنوب	
جغرافيايی	را	در	روز	يافت؟

چگونه	می	توان	با	اندازه	گيری	چگالی	دما	را	محاسبه	کرد؟

اندازه گیری با دماسنج 
در فیفا 2020

پی نوشت: این کوچه وجود خارجی دارد و 
در یکی از مناطق شهرداری کرج می باشد 
که اسناد و مدارکش هم موجود می باشد.


